
نگاه آخر

ظهر دیروز خبر بازداشــت یکی از چهر‏های سرشــناس ســینما و تلویزیون که 
پیش‌تر فوتبالیست مشهوری نیز بوده، ســروصدای زیادی به‌پا کرد. طبق این 
خبر که به‏سرعت در رسانه‏های ایران پخش شد، یک دختر20 ‏ساله با مراجعه به 
مراجع قضایی، از این فرد مشهور به اتهام »تجاوز به عنف« شکایت کرده و پس 
از تفهیم اتهام و رسیدگی‏های اولیه، این بازیگر به بازداشتگاه منتقل شده است. 
رسانه‏ها می‏نویسند که پرونده با شکایت »شاکی خصوصی« و بررسی‏های فنی 
و کارشناسی آغاز شده و جلسه تحقیقاتی غیرعلنی برگزار شده است. گزارش‏ها 
همچنین می‏گویند که بنا بر اطلاعات منتشرشده، این بازیگر سرشناس پس از 
تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشــت به واحد ۳ زندان قزل‏حصار )واحد نگهداری 
متهمان جرائم سنگین( منتقل شده است. جزئیات شکایت، زمان و مکان ادعا و 
ادامه روند قضایی، تا اعلام رسمی مقام قضایی در حال به‌روزرسانی است. در این 
گزارش قصد داریم زوایای دیگری از این پرونده را در گفت‏وگو با افراد نزدیک فرد 
متهم مورد نقد و بررسی قرار دهیم. گفتنی است باتوجه به اینکه پرونده در مرحله 
بررسی است و شخص طرح‏شده در گمانه‏زنی‏ها، فعلًا صرفاً یک متهم است و نه 

مجرم، از نوشتن نام کامل او خودداری کرده‏ایم.

آغاز پرونده و نحوه انتشار خبر �
براساس گزارش‏ها، افشای اولیه ماجرا با انتشار پستی از سوی یکی از مدیران 
رسانه‏ای، سپس بازتاب در چند خبرگزاری صورت گرفت. رسانه‏ها نوشته‏اند که 
»چندی پیش« شاکی با مراجعه به پلیس آگاهی یا مرجع قضایی، از یک بازیگر 
ســینما به اتهام تجاوز شکایت کرده است و پس از پیگیری‏های کیفری، متهم 
احضار و تفهیم اتهام شده اســت. در پی این گزارش‏ها، خبرگزاری‏ها از انتقال 
متهم به قرنطینه واحد ۳ زندان قزل‏حصار خبر داده‏اند که واحدی اســت برای 
نگهداری متهمان جرائم ســنگین. متن خبرها به‌نقــل از منابع خبری داخلی 

)ازجمله رسانه‏های آنلاین و خبرگزاری‏ها( منتشر شده است.

ادعای شاکی �
چند خبرگزاری از صبح دیروز نوشتند که شاکی پرونده یک دختر 20‏ساله 
است که با مراجعه به مراجع قضایی اعلام کرده، بازیگر موردنظر او را فریب داده 
و بعد از بستن دست و پایش، او را به خانه خود برده، سپس مورد تجاوز قرار داده 
است. گزارش‏ها می‏گویند که شاکی مدعی‌شده، متهم ابتدا با وعده همکاری 
در پروژه‏های ســینمایی او را جذب کرده، ســپس به مکانی بــرده و به او تجاوز 
کرده است. منابع خبری به‏صراحت می‏گویند، این اطلاعات براساس شکایت 
مطرح‏شــده و اظهارات شاکی در مراحل اولیه رسیدگی است؛ یعنی این موارد 
ادعاهای مطرح‏شده در شکایت‏اند و هنوز حکم قضایی قطعی درباره حقیقت 

موضوع صادر نشده است. 

روند قضایی تا این لحظه �
نکته‏ قابل‌توجه اینکه بســیاری از رسانه‏ها بدون تحقیق خاصی، نام متهم را 
به‌صورت کامل نوشتند اما نام فرد شاکی را به‏طور کامل، مخفیانه پوشش دادند 
و با »دختر ۲۰ ساله« به این مسئله بسنده کردند. با پیگیری خبرنگار هم‏میهن، 
در پایان جلسه روز گذشته، قرار وثیقه تبدیل به قرار بازداشت شده و متهم به واحد 
قرنطینه زندان قزل‏حصار منتقل شده است. رسانه‏ها همچنین نوشته‏اند که این 
واحد، محل نگهداری متهمان به جرائم سنگین ازجمله قتل و تجاوز است. تا زمان 
انتشــار این گزارش‏ها، منابع رسمی قضایی یا دادسرا، بیانیه مبسوطی منتشر 
نکرده‏اند و اخبار منتشرشده مبتنی بر گزارش‏های رسانه‏ای و خبرگزاری‏هاست. 

سابقه و واکنش‏ها در رسانه‏ها �
گزارش‏های منتشرشده تأکید می‏کنند که موضوع در فضای رسانه‏ای داخل 
ایران، بازتاب گســترده‏ای داشــته و خبر درباره بازداشت این چهره سینمایی و 
ورزشی در صفحات خبری و شــبکه‏های اجتماعی دست‏به‏دست شده است. 

برخی سایت‏ها توضیحات تکمیلی درباره نحوه انتقال متهم و جزئیات جلسه 
تحقیق نوشــته‏اند، و درعین‌حال شــمار دیگری از رســانه‏ها بر این نکته تأکید 
کرده‏انــد که باید تا اعلام نظر رســمی مراجع قضایی صبر کرد. تا زمان نگارش 
این گزارش، نقل‏قول‏های رسمی از طرف متهم، وکیل یا مقام قضایی که همه 

جزئیات مطرح‏شده را تأیید یا رد کند، در دسترس عموم قرار نگرفته است. 

پرونده بنجامین مندی؛ تبرئه در انگلستان �
برای مقایســه با نمونه‏های بین‏المللی می‏توان به پرونده بنجامین مندی، 
مدافع فرانسوی ســابق منچسترسیتی، اشــاره کرد. مندی، متهم به چندین 
اتهام جنســی علیه چند زن شد و پرونده او در محاکم انگلستان مطرح گردید؛ 
پس از دادرســی طولانــی و دو مرحله محاکمه، هیئت‏منصفــه نهایتاً در چند 
نوبــت او را از برخــی یا همه اتهامات تبرئه کرد. منابع معتبــری مانند گاردین، 
خبرگزاری‏های بین‏المللی و نیز بازتاب‏های فارسی گزارش کرده‏اند که مندی از 
همه‏ اتهامات تبرئه شد و در پی آن، درباره خسارت حقوقی و حقوق معلق‏شده 
او نیز پرونده‏های دیگری باز شد. مندی در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد، 
رســانه‏ها برای همیشــه آبروی او را بردند و درحالی‏کــه او از تمام اتهامات تبرئه 
شده است، دیگر نمی‏تواند به زندگی عادی برگردد. مندی می‏گوید، وقتی یک 
هجمه رســانه‏ای باورنکردنی و ناحق علیه او شــکل گرفت، او بارها فریاد زد که 
بی‏گناه است اما رسانه‏ها حرف او را جدی نگرفتند و بیشتر سمت افراد شاکی 
را گرفتند. مندی در یک نشست خبری که با گریه صحبت می‏کرد، گفت حالا 
که تبرئه شده آیا رسانه‏هایی که او را قضاوت کرده بودند و باعث شدند قرارداد او با 
باشگاه منچسترسیتی فسخ شود، می‏توانند آبروی ازدست‌رفته را به او بازگردانند؟ 
نکته‏ای که باید به آن توجه کرد این است که وجود شکایت یا اتهام، لزوماً به‌معنای 
محکومیت نیســت و فرآیند دادرسی، شواهد و تصمیم هیئت‏منصفه یا قاضی 
تعیین‏کننده نهایی‏اند. بنابراین برخی رسانه‏ها در مقایسه این دو پرونده تأکید 

دارند که باید تا پایان مراحل قضایی و صدور حکم قطعی صبر کرد. 

افراد نزدیک به متهم چه می‏گویند �
خبرنگار »هم‏میهن« برای پیگیری بهتر ماجرا با دو تهیه‏کننده ســینما که 
ارتباط نزدیکــی با فرد متهم دارند، گفت‏وگویی انجام داد که به‌رســم امانت، از 
انتشار اســامی آن‏ها معذوریم اما هر دو تهیه‏کننده سینما اعلام کردند که این 
پرونده برای یکی، دو ماه اخیر اســت که آقای بازیگر درگیر آن شــده و قطعاً او 
بی‏گناه است. از نظر آنها این اتهام صرفاً بازی با آبروی این بازیگر است و او قطعاً 
تبرئه می‏شود. هر دو تهیه‏کننده از قول فرد متهم نقل‌قول کردند که او می‏گوید، 
هیچ‏وقت تجاوز نکرده و قطعاً این یک پاپوش بزرگ علیه اوســت. گفتنی است 
عصر دیروز خبرگزاری ایرنا با انتشــار مطلبی مدعی شــد که اتهــام آقای پ.ج 
موضوع تازه‏ای نیســت و این هنرمند ســال‏ها پیش نیز با اتهام مشابهی روبه‏رو 
شده بود. بااین‌حال در اقدامی غیرمنتظره، ایرنا ساعاتی بعد خبر را از خروجی 
خود حذف و آن را تعلیق کرد. یکی دیگر از مســائلی که آقای بازیگر با آن درگیر 
بود، ماجرای زندگی خصوصی‏اش بود که چندماه پیش به‌دلیل اختلاف شدید 
با همسر خود، از او طلاق گرفت و زندگی‏اش دچار چالش جدی شد. بااین‌حال 
یکی از وکلای فرد متهم، در گفت‏وگو با »هم‏میهن« اعلام کرد: »برای جلوگیری 
از حواشی بیشتر، مصاحبه نمی‏کند تا طی روزهای آتی روند دادرسی مشخص 
شود.« وکیل این پرونده افزوده است: »پرونده در مرحله تحقیقات است و هیچ 
موضوعی ثابت نشــده است. از رسانه‏ها نیز تقاضا داریم به موضوعاتی که ثابت 

نشده دامن نزنند تا حواشی بی‏دلیل و کذبی شکل نگیرد.«

شاکی هم بازیگر است �
در ادامه رسیدگی به پرونده قضایی مربوط به »پ.ج« منابع آگاه اعلام کردند 
که فرد شــاکی در این پرونده نیز از فعالان حوزه بازیگری در ســینما و تلویزیون 
است. براســاس این گزارش، این دختر جوان پیش‏تر در چند اثر شناخته‏شده 
حضور داشــته و نام او در فهرســت بازیگران فیلم »ماجرای نیمروز ۲: رد خون« 
به کارگردانی محمدحسین مهدویان ثبت شده است. او همچنین در مجموعه 
تلویزیونی »جزر و مد« نیز ایفای نقش کرده است. باتوجه به حساسیت پرونده و 
ادامه روند بررسی قضایی، هویت این فرد به‏صورت رسمی اعلام نشده و مراجع 

قضایی تاکنون جزئیات بیشتری دراین‌خصوص منتشر نکرده‏اند.

 بررسی یکی از عجیب‏ترین پرونده‏های قضایی منجر  به تجاوز
در گفت‏وگو با دو تهیه‏کننده سینما

اتهام آقای بازیگر
کتابخانه

در دفاع از علوم انسانی
کتاب »نه برای ســود: چرا دموکراسی به علوم 
انســانی نیاز دارد؟« را باید یکی از جانانه‏ترین 
دفاعیه‏ها از علوم انسانی در زمانه‏ای دانست که 
روزبه‏روز و بیش‌ازپیش تردیدهای پوپولیستی 
درباره اهمیت و نقش موثر این علوم در بهبود 
وضعیت انســان معاصر فزونی می‏گیرد. مارتا 
نوسباوم، نویسنده این کتاب را می‏توان یکی 
از مهمترین فیلســوفان امروز جهان دانست 
کــه در این کتاب که در ســال ۲۰۱۰ میلادی 
منتشر شد، با شوری که در نثر اثر بازتاب یافته 
است،  از اهمیت هنرهای آزاد و علوم انسانی 
در تمام سطوح آموزش دفاع می‏کند. نوسباوم 
می‏گوید، در گذشــته برای ما مسجل بود که 
تربیت شــهروند دموکراتیک، بــدون توجه به 
آموزش‌وپرورش ناممکن اســت. در دهه‏های 
اخیر اما هدفگذاری نظام آموزشی به افزایش 
بهره‏وری اقتصادی تغییر جهت داده اســت؛ نه پرورش افرادی آگاه، همدل، 
مولــد و برخوردار از تفکر انتقادی. به‌نظر نوســباوم، نتیجه چنین چرخشــی 
مصیبت‏بار خواهد بود و جهان را به جولانگاهی برای استبداد و فقر بدل خواهد 

کرد. در اهمیت این کتاب همین بس که به 25 زبان ترجمه شده است.

 کتاب:
نه برای سود

 نویسنده:
مارتا نوسباوم

 مترجم:
علی مرشدی‏زاد

 انتشارات:
سروش مولانا

تاریخ

روز جهانی توجه به لکنت زبان
از سال ۱۹۹۸، بیست‏و‏دوم اکتبر به‏عنوان 
روز جهانی توجه به لکنت زبان نامگذاری 
شــده اســت. هــدف از این نامگــذاری، 
افزایش آگاهی عمومی نســبت به ناروانی 
گفتار است. لکنت زبان اختلالی گفتاری 
اســت که با تکــرار اصوات، ســیلاب‏ها یا 
کلمات، کشیدن آواها و وقفه در کلام همراه 
اســت. افرادی که به لکنــت زبان دچارند، 
می‏دانند چه می‏خواهند بگوینــد، اما در 

تولید جریان عادی کلام مشکل دارند. حدود یک‌درصد از جمعیت کل جهان 
از این اختلال گفتاری رنج می‏برند. لکنت زبان می‏تواند فرد مبتلا را در برقراری 
ارتباط با دیگران دچار مشکل کند و اغلب بر کیفیت زندگی و روابط شخصی او 
اثر می‏گذارد. لکنت زبان عمدتاً و جز در موارد استثنایی، پدیده‏ای خاص دوران 
کودکی اســت و معمولًا از سنین دو تا چهار سالگی شروع می‏شود. در سنین 
شــش تا هفت سالگی، مقارن آغاز دوران مدرسه نیز امکان بروز لکنت زبان در 
کودکان مســتعد چنین امری، افزایش می‏یابد. در برخی موارد نیز افرادی که 
قبلًا به‌نحوی لکنت زبان داشته‏اند، در دوران بلوغ دچار لکنت زبان می‏شوند. 
امــروزه از روش‏های زبانی یــا تلفظی، روش دو‏جانبه یا مکمــل روان‏درمانی ـ 

دارو‏درمانی و روش رفتار‏درمانی برای درمان لکنت زبان استفاده می‏شود. 

 چهره

قدر نادیده
صبح۳۰ مهرماه ۱۳۸۴، فریدون گله کارگردانی که از ساخت آخرین فیلم‌اش 
قریب به سه‌دهه می‏گذشــت، در تنهایی و در اثر سکته قلبی، در متل‌قوی 
مازندران درگذشت. در آمریکا در مدرسه‏ای که اسکورسیزی، جین هکمن و 
فی داناوی نیز درس می‏خواندند، سینما آموخت و وقتی به ایران بازگشت، 
مقارن شد با سال‏هایی که موج نوی سینمای ایران داشت شکل می‏گرفت. 
او البته چندان در پی هویت‏یابی خود در دوگانه موج نو و فیلمفارسی نبود. 
ازقضا فیلم‏های اول‌اش را نیز باید در زمره ســینمای فیلمفارســی قرار داد. 
بااین‌همه حتی در اثری همچون »دشنه« هم می‏شد ظرافت‏هایی را دید که 
خبر از تولد سینماگری متفاوت می‏داد. با سه‏گانه »زیر پوست شهر«، »مهر 
گیاه« و »کندو« که ظرف سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ ساخته 
شــدند، اما لحن و زبان متمایز خــود را به اثبات 
رســاند و بی‏ادعا نام خود را در سینمای ایران 
جاودانه کرد؛ چنانکه اگرچه گاه در  سال‏های 
بعد از انقلاب، سینمای او نادیده گرفته شد، 
اما کم‌کم با افزایش مرور غیرایدئولوژیک تاریخ 
سینمای ایران، قدر او به‌خصوص شاهکارش 
»کندو«، بیشتر دانسته شد و حق‌اش ادا 

شد؛ هرچند کمی دیر.
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در فضیلت بی‏عملی
 گرفتن درس زندگی
از دل بازی ویدئویی

زمان کودکی و نوجوانی ما، وقتی ویدئوها آمدند و 
بعد ماهواره‏ها، همه از غول ترســناکی به‌اســم 1

تهاجم فرهنگی حرف می‏زدند که ممکــن بود کانون گرم 
خانواده‏ی ایرانی و آن مهر و محبت باســتانی را نابود کند! 
راســت‌اش این‌روزها به‌نظرم باید درها را باز کنیم تا اتفاقاً از 
آن‌طرف دنیا فیلم‏هایی را ببینیم که درباره‏ی عشق و دوستی 
ســاخته می‏شوند که در ایران خودمان به هزار دلیل روانی، 
اجتماعــی و اقتصــادی خیلی‏هــا از آن فراری هســتند و 
می‏ترســند. چرا این موضوع به‌نظرم رســید؟ چــون امروز 
می‏خواهم برای‌تان از یک بازی پلی‏استیشــن بنویسم که 
به‌نظــرم درس زندگی اســت.  بازی‏هایی که ایــن روزها در 
کنســول‏ها و پلتفرم‏های جهانی می‏درخشند، لزوماً مبلغ 
گسست و انزوا نیستند؛ برخلاف چیزی که امکان دارد در 
ذهن خیلی‏ها باشــد. گاهــی عمیق‏تریــن و جذاب‏ترین 
درس‏ها در باب همکاری، کنار هم بودن، همدلی و اهمیت 
 ـکه  رابطه در دل طرح‏های داســتانی و فرمی این بازی‏ها  
شبیه انیمیشن‏های این سال‏ها مخاطب‏شان از هر سنی 
 ـجلوه‏گر می‏شــوند. من اهل بازی‏های  می‏توانند باشــند 
کامپیوتــری و پلی‏استیشــن نیســتم امــا هفتــه‏ی پیش 
دوساعت‌ونیم پای یک بازی ســاده، خلاق و هنرمندانه‏ی 
دونفره به‌اســم »بــاز کــردن« )unravel( نشســتم و واقعاً 
تحت‏تاثیر جادوی ایــده‏اش قرار گرفتم. دو تا شــخصیت 
کاموایی که نه شــبیه انســان‏اند، نه هیچ موجــود زنده‏ی 
دیگــری، با نخی به‌هم‌وصل‌اند و باید مســیری را بروند که 
نمی‏توانند از هم فاصله‏ی زیادی بگیرند. همچنین گاهی 
برای عبور از موانع باید با فشــار یک دکمه، یکی روی شانه 
دیگری بپرد و یکی شــوند و گاهی برای حل معما، نیازمند 
این هستند که هر دو کاری انجام بدهند، نه اینکه فقط یکی 
دنباله‏روی دیگری باشــد. از فضا و کارگردانی زیبای بازی و 
این‏ها بگذریم، ایده در ذات‌اش محشــر اســت. تمام آنچه 
روابط انسانی برای پربارشــدن باید درک کنند. فهم اینکه 
چطور کنار هم باشــیم، چه‌وقت از حالت عادی به یکدیگر 
نزدیک‌تــر شــویم و چه‌وقت باید به دیگــری اعتماد کنیم. 
بی‏اغراق از هر اثر هنری دیگری که امسال خواندن، شنیدن 
و دیــدن‌اش را تجربــه کــردم، در زمینه‏ی روابط انســانی 
بالغانه‏تر، عمیق‏تر و فلسفی‏تر بود. چیزی را یادآوری می‏کند 
که ترس‏هــای روانی فردی، اجتماعــی و اقتصادی باعث 
می‏‏شود از یاد ببریم. اینکه ما انسانیم و نیاز به همراه، همدم 
و دوســت داریم؛ چه در مســیرهای دل‏انگیز و چمن‏های 
باران‏خورده، چه وقتی گلوله‏های آتش ســر راه است، فقط 

حضور دیگری )دیگران( باعث ادامه‌دادن می‏شود. 
حرف‏هــای ســخنگوی دولت را شــنیدم که در 

جواب شایعه‏ی به‌راه‌افتادن دوباره‏ی گشت ارشاد 2
 ـضمن ابراز بی‏اطلاعی و اینکه از   ـحالا طبق هر نام دیگری 
وزیرکشور جویا می‏‏شود، گفت به‌هرحال بخشی از بدنه‏ی 
مملکت مذهبی هستند و شما بگویید چه کنیم. راست‌اش 
در این چندماهه به‌نظرم عکس‏هایی که این‌طرف و آن‌طرف 
دیدیم گویا بود که چه باید کرد. باید اجازه داد مردم خودشان 
با هم گفت‏وگو کنند و به هیچ‌ طرفی مجوز خشــونت علیه 
عقیده‏ی دیگری را نــداد. این مدت در کوچه و خیابان کم 
ندیدیم که باحجاب کامل و بی‏حجاب کنار هم راه رفتند، در 
یک کافه ســر میز نشســته بودند و یکدیگر را آن‏چنان که 
دیگری بود، پذیرفتند. مدت‏هاســت کــه ۸۰ میلیون نفر 
جمعیت ایران ســر هیچ‌چیزی بــا هم توافق ندارند. ســر 
محکوم‌کردن غرب و شرق، سر اقتصاد و سیاست و حتی تیم 
ملی فوتبال با هم گلاویز می‏شوند. قدر این یک موردی را که 
یاد گرفته‏ایم با مســالمت یکدیگر را بپذیریم، باید دانست. 
الان هر چیزی را که باعث نزدیک‌شــدن بخش بزرگتری از 
این ۸۰ میلیون نفر به یکدیگر شود، به فال نیک بگیریم و از 
هر حرکتی که امکان دارد مــردم را آزرده و دل‌چرکین کند، 
بپرهیزیم. این کاری است که دولت و همه‏ی نهادهای دیگر 
باید الان انجام بدهند و راست‌اش سخت هم نیست. راه‌اش 

بیشتر این است که کاری نکنند. 
مدت‏هاســت که امیــدم فقط به بچه‏هاســت و 

درنتیجه کسانی که در راستای بالندگی بچه‏های 3
این مرزوبوم کار درست انجام می‏دهند، برایم محترم و عزیز 
می‏شوند. نمایش »باغ بی‏آلبالو« کار لیلی رشیدی و محمد 
عاقبتی که بازیگرانش هنرجویان این دو نفر بودند، حالم را 
خوش کرد. نمایشــی که در اجرا، امتیاز قبولی می‏گرفت؛ 
وگرنه صرف حضور بچه‏های هنرجو در یک نمایش، امتیازی 
محســوب نمی‏شــود. مهم این بود که این بچه‏هــا درک و 
دریافت درستی از نقش‏ها و متن‌شان داشتند. متن چخوف 
جوری ایرانیزه شده بود که بتوانند درک‌اش کنند. ما محتاج 
چنین اتفاقاتی هستیم؛ اینکه حالا که کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانانی به‌معنای گذشته وجود ندارد، اتفاقات 
فرهنگی و هنری خصوصی باعث رشد فکری بچه‏ها شود که 

آینده‏ی ایران دست آن‏هاست. 

گزارشگر هم‌میهن
سپهر خرمی

روزنامه‌نگار
صوفیا نصرالهی


